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 اطلاعات مقاله   چکیده 
که از نظر    شود م  انی ب فعلی یمتنوع از ابزارها  یااز مجموعه  یت  گبا بهره  وجه در زبان فارسی ۀمقول

دارند. برخلاف   یت  چشمگ یها تفاوت  بودنی و سطح دستور  ،ی  معنا گاهه ی تک انت   م  ،یرفتار نحو 
 محدود از  یاعه بر مجمو  ها مبتن  ها که دستگاه وجه در آناز زبان  یار ی بس

ً
  وجهی  یهافعل نسبتا

  ، یاهسته  وجه یهادارد و شامل فعل هیچندل  ساخن   ،است، نظام وجه در فارسی شدهی دستور 
واژگای   وجهشبه یهافعل   ی ها فعل  ی   و همچن  واژگای   وجهشبه یها فعل  ،اصطلاحات وجه ،غت 

، با بهره شود م  وجه با معای   واژگای     ی ها ملاک  ت   و ن  ی  معنا-ی نحو  ی ارها ی از مع یت  گ. پژوهش حاض 
ابزار ارائه و نشان   ن یاز ا یوستار ی پ لی ی وجه تحل ۀروزآمد در حوز  ینظر  ات ی بر ادب ه ی معتتر و با تک ی صور 
ی دستگاه سلسله  کیها در قالب آن  یبندکه طبقه دهد م   ت ی از واقع یتر ق ی دق ر یواحد، تصو  مراتنر

  و بازخوای   زبان فارسی واقع  ی هابر داده  شدهائه ار  لی . تحلدهد به دست م  زبان فارسی یدستور 
در زبان   ی  و معنا  یمطالعات نحو  یبرا  ی  قابل اتکا یالگو  کوشد استوار است و م ی   شیمنابع پ یانتقاد
  ی وستار ی در پ توانافعال را م  نی مقاله ا  نیا  ی هاافته یفراهم کند. بر اساس  رای  یا  ی هازبان  گر ی و د فارسی
 . داد  ی قرار دارند جا آن افعال واژگای   گر ید  یو در سو   ال وجهافع  آن  یسو  کیکه در 

 هاتاری    خ 
 ۱۴۰۴/ ۰۳/ ۱۸دریافت: 
 ۱۴۰۴/ ۰۵/ ۲۶پذیرش: 

 واژگان کلیدی
 فعل 

 فعل وجه
 وجه
واژگای  فعل   غت 

 فعل واژگای  

Abstract: Mood in Persian is expressed through a diverse set of verbal and devices that 

differ considerably in their syntactic behavior, degree of semantic dependence, and level 

of grammaticalization. Unlike many languages in which the mood system is based on a 

relatively limited set of grammaticalized modal verbs, the Persian mood system has a 

multilayered structure that includes core modal verbs, non-lexical quasi-modal verbs, 

modal expressions, lexical quasi-modal verbs, as well as lexical verbs with modal 

meanings. Drawing on established syntactic–semantic and formal criteria and recent 

theoretical literature on modality, the present study provides a continuum-based analysis 

of these devices and demonstrates that classifying them within a unified hierarchical 

system offers a more accurate representation of the grammatical reality of Persian. The 

analysis is based on authentic Persian data and a critical review of previous studies, and 

seeks to provide a reliable framework for syntactic and semantic studies of Persian and 

other Iranian languages. The findings of the study indicate that these verbs can be 

positioned along a continuum, with modal verbs at one end and lexical verbs at the other. 
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 هدممق. ۱
ای که  گزاره  ی نسبت به محتوا ینده موضع گو  یا  یابی است که به نگرش، ارز  ی شناسدر زبان  یادین از مقولات بن یکی 1وجه

  آن وجود دارد.  یبرا یمتنوع ی و ابزارها استفعل  ةوجه حوز یانبی، محمل اصلی اشاره دارد. در زبان فارس کندبیان می 
شود. این  ها استفاده می از جمله زبان فارسی از آن ها هستند که در برخی زبان های بیان وجه یکی از راه  ۲های وجهی فعل

یرند و افزودن نظر و دیدگاه گوینده به محتوای جمله را بر عهده  گفارسی« قرار می  غیرواژگانی افعال در زیرگروه افعال »
ی( و برای اشاره به افعال کمکی و  « اصطلاحی است پوششی که در مقابل فعل واژگانی )= اصل غیرواژگانیدارند. فعل » 

طبقة افعال واژگانی دارای فهرستی  ای با یکدیگر دارند. های عمده ست. این دو گروه از افعال تفاوت وجهی به کار رفته ا
شوند و در گروه فعلی نقشی واژگانی و معنایی  های مختلف صرف می ها و صیغه باز است. اعضای این طبقه در صورت 

شوند. در مقابل، طبقة افعال غیرواژگانی فارسی فهرستی بسته دارد. این طبقه در گروه  رگره فعل واقع می دارند و در زی 
کنند و یا معانی دستوری  کنند، به این معنا که یا به تصریف فعل کمك می نی( ایفا می فعلی نقشی دستوری )و نه واژگا 

)موجود یا   حضور این افعال همواره منوط بر حضور فعلی واژگانیافزایند. )وجه، نمود و ...( را به فعل یا گروه فعلی می 
 محذوف( در گروه فعلی است. 

الامکان صوری باشند تا جای  شود باید حتی ها استناد می هایی که در تعیین افعال غیرواژگانی فارسی به آن ویژگی       
کند  ت در جمله ایفا می گروه فعلی و در نهای نقشی که آن فعل در  ةدادن یك فعل در یك طبقه به لحاظ صوری و بر پای

برخی از   فعال واژگانی بازشناسیم.ها را از اابتدا آن لازم است  غیرواژگانی  هایبندی فعل منظور طبقه به  پذیر باشد.توجیه 
:  1۹8۵ان، و همکار ۳)کوئرك هایی که برای ایجاد تمایز میان افعال واژگانی و غیرواژگانی زبان انگلیسی ارائه شده ملاك

های  هایی که برای بازشناسی فعل . از جمله ملاك در مورد افعال زبان فارسی نیـز قابل بررسی است ( 1۲-1۲7
اشاره کرد که به   ۴توان به »استقلال از نهاد« گیرد می های واژگانی مورد استفاده قرار می فارسی از فعل  غیرواژگانی 

ر  د و فعل و تغییر نکردن معنا در صیغة فعل از معلوم به مجهول دهای معنایی بین نها معنای عدم وجود محدودیت
در همراهی آن با   غیرواژگانیمستقل برای فعل  است؛ »نداشتن نهاد مستقل« که به منع وجود نهاد  غیرواژگانیهای فعل
های  فعل نشدة های تصریف نشینی این دسته افعال با صورت شود؛ و نیز امکان »هم های واژگانی مربوط می فعل

را   هاشود. جدول زیر سنجش این ملاك های واژگانی دیده نمی ها است و در فعل واژگانی« که خاص این دسته از فعل 
 ( ۲۲: 1۳8۳دهد )برگرفته از اخلاقی، نشان می  غیرواژگانی های واژگانی و برای فعل 

 
 های واژگانی و غیرواژگانی گذاری بین فعلهای تمایزملاك: 1 جدول

ها فعل                                                 

  هاملاك    

 

 فعل واژگاني 

          

 فعل غيرواژگاني        

 - + وجود محدودیت معنایی بین نهاد و فعل

 - + فعل ةتغییر معنا در تغییر صیغ

 - + دارا بودن نهاد مستقل

 + - ناپذیرهای فعلی تصریفنشینی با صورتهم

 
های دیگری نیز دارند که به  ویژگی  غیرواژگانی های عمومی افعال های وجهی علاوه بر دارا بودن ویژگی قة فعل بط     
؛ که از آن جمله است کاربرد تکواژ نفی، که امکان اضافه شدن تکواژ نفی  بخشدای مجزا هویت می ها به عنوان طبقه آن 

 
1 modality 
2 modal verbs 
3 R. Quirk 
4 subject-independence 



 اخلاق  فریار |    ...فعل فارسی ۀوجه در گست   انیابزار ب یبندطبقه                                                                        ۲1

توانم  ن وجود دارد )مانند می ها به طور همزما ر دوی آن های واژگانی و یا ه، فعل غیرواژگانیهای بر سر فعل 
توانم نروم(؛ باقی ماندن به هنگام حذف فعل واژگانی؛ و فراهم بودن امکان درج سازه بین فعل  توانم بروم/ نمی نروم/نمی 

 . غیرواژگانیواژگانی و فعل  
)= امکان داشتن(   توانستن و شدن  بایستن،  ی سه فعل اصل غیرواژگانی های دهند که از بین فعل ها نشان می پژوهش      

وجهی   هایفعل  ة ، زیرطبقدهند. این زیرطبقه مشترك هستند و یك زیرطبقه را تشکیل می  ی برشمردههادر تمام ویژگی 
اند که علاوه بر نقش نحوی، بار معنایی  غیرواژگانی های فعل  وجهی زیرگروهی از  هایفعل  . به بیان دیگر، شودنامیده می 

در تعامل با فعل   ها فعلکنند؛ از جمله ضرورت، امکان، توانایی، تمایل یا احتمال. این را منتقل می  دیدگاه گوینده و  نظر
دهد و  ای نحوی که فعل وجهی را در جایگاه فعل کمکی قرار می کنند: لایه لایه ایجاد می اصلی جمله، ساختاری دو 

 .کندمی  همراه فعل اصلی   وای درك محت  با ای معنایی که محتوای وجهی را لایه
از  هدف توان از ابزار فعلی دیگری نیز جهت بیان وجه استفاده کرد. وجهی می  هایدر زبان فارسی علاوه بر فعل      

های  های فارسی و توصیف ویژگی بندی ابزارهای بیان وجه در گسترة فعل مقالة حاضر ارائة پیشنهادی جهت طبقه 
 هاست.  آن 

  یزی از تما توانی مفهوم »وجه« م  یین تب ضروری است ابتدا مفهوم »وجه« را روشن کنیم. برایامة بحث، پیش از اد     
  یقکه جمله، از طر شودی گفته م  یی. از نظر پالمر، گزاره به محتوااندقائل شده »گزاره« و »وجه«  یان آغاز کرد که م

  ی محتوا یناست که فعل وجهی به ا ییمعنا یانگروجه بمقابل،  در کند؛ی ــ منتقل م یخود ــ از جمله فعل اصل  یاجزا
را از آن   یاگزاره  یمحتوا توانی جمله، م  ییساختار معنا یلدر تحل ین،(. بنابرا۹۹: 1۹7۹، 1پالمر ) افزایدی م ایگزاره 

 بخش از معنا که به وجه مربوط است، جدا کرد. 
  ین دارد. پالمر بر ا یکی ارتباط نزد یزمطرح کرده است ن یار گفت ی هاکنش  یة در نظر ینکه آست یدگاهی با د  یز تما این      

کرد؛ چراکه   یسهمقا  «یو »کنش منظور  «یانی »کنش ب یانم یزبا تما  توانی گزاره و وجه را م میان ةباور است که رابط
با انجام   ندتوای م  یزبان  یانهمان ب ی، کند، اما در سطح کنش منظوری م یان را ب ییصرفاً محتوا یندهگو یانی،در کنش ب

را   ی صادر کند، کس ی پاسخ دهد، حکم یممکن است با سخن خود به پرسش  یندهنمونه، گو ی همراه باشد؛ برا یعمل 
 . (1۴: 1۹8۶)پالمر، بدهد  ی به او قول یا هشدار دهد 

  ین همداد. به  یح مستقل و منفرد توض یف تعر  یك  یق که بتوان آن را تنها از طر یستن ی مفهوم ، وجه ، حال ین ا  با     
شده است.   یبررس  ی و کاربردشناخت یی از مقولات معنا  یفیبا ط یوندمفهوم در پ ین ا ی، شناختزبان  ی هادر پژوهش  یل،دل

عدم   یت،عدم قطع یادی، فردبن  یا بودنی ذهن  ی،گفتار  هایکنش  ینده، و باور گو  یدگاه به د توانی مقولات م ینا یاندر م
دانست که علاوه بر ساختار   اییده پد  یدمنظر، وجه را با ین. از ا(۲۵۳۶ :1۹۹۴ پالمر، )  امکان و الزام اشاره کرد یح، تصر

    کند.ی م یدا ارتباط پ یزن شود ی گزاره انجام م  یك یان ب یقکه از طر  یو نوع کنش یندهجمله، به نگرش گو
آن سخن   ی محتوا ی تدر قبال درس کند،ی م  یان ب یتواقع یك صورت را به یمطلب  ینده که گو  هنگامی ۲به باور لاینز      

  یندهگو یرا وجود ندارد؛ ز  یمصورت مستقاندازه و به  یك به  موارد  ة تعهد در هم ین ا حال،ین دارد. باا یت تعهد و مسئول
  ی محدودساز ین نسبت به آن را محدود کند. ا خود نوع تعهد  یا  یزان صحت گزاره، م قیدوشرط ی ب یرش پذ یجابه  تواند یم

  ین است. در چن یرپذ امکان  ی،و صفات وجه  ی وجه  یدهایق ی، از جمله افعال وجه  ی،جهعناصر و یری کارگبه  یقاز طر
مشخص   یز خود در قبال صدق آن را ن یریگموضع  ةنحو یندهاما گو شود،ی گزاره همچنان مطرح م  یمحتوا ی، موارد

  یت محدود گونهیچ و بدون ه م یطور مستقگزاره را به  یك یقتحق ینده ها گوکه در آن  ییها جمله  ینز، لا  یدگاهد از . کندیم
صرفاً   ینده که گو  ی هنگام یگر، د یان . به بگیرندی قرار م  یروجهی غ ی هاجمله  ة در زمر کند،ی م  یان ب ی وجه  یل تعد  یا 
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نگرش خود نسبت به آن   یا تعهد، احتمال، ضرورت  یزاننشان دادن م  برای  یعنصر وجه  یچ و ه کندی را اظهار م یتیواقع
  (.7۹۶-7۹۴: 1۹77شود )ی م ی تلق  یروجهیغ یا   یخنث  یجه ز نظر وجمله ا  ،بردی به کار نم 

در ساختار جمله است.   اییرگزاره و غ یاعناصر گزاره  یانمرز م یینتع ةوجه، مسئل یفمباحث مرتبط با تعر یگرد  از     
آن را در معرض   ان تویو م دهد ی را شکل م  یانب یکه محتوا کندی م  یاز جمله تلق  یگزاره را بخش ینه، زم ین در ا 1یس لو

  ی (. بر مبنا1۵: 1۹8۶پالمر، ، به نقل از ۴۹: 1۹۴۶)لوئیس، در نظر گرفت  ی صورت فرض به یا کرد  ی پرسش قرار داد، نف 
مانند زمان   ی مقولات  رو،ین ازا شود؛ ی جزء وجه محسوب م  یرد، گزاره قرار نگ ة از جمله که در زمر ی هر عنصر یدگاه، د ین ا

  یس، لوئ یف در تعر ابراین، . بنگیرند ی بودن جمله، در قلمرو وجه قرار م ی منف یا یهمچون پرسش  هایی گی یژو یزو نمود و ن
وجه   یانم یوندوجود پ یرشبا وجود پذ  پالمر .گیرد ی موجود در جمله را دربرم اییرگزارهعناصر غ یتمام  یباًقلمرو وجه تقر

عناصر   ة به نظر او، گنجاندن هم یراز  پذیرد؛ ی نم  برداشت را ین ا سازی، ی و سؤال  سازیی همچون زمان، منف ی و مقولات 
از   یشوجه را ب ی مرز مفهوم یجه، و در نت دهدی از اندازه گسترش م یشمقوله را ب ینا ةوجه، دامن ةدر حوز اییرگزارهغ

 (. 1۵:  1۹8۶پالمر،  ) سازد ی م گستردهحد  
شناختی و با  صاً از دید زبان ی را مشخ های وجه وجه و فعل ةمقول (۲001، 1۹8۶، 1۹۹۴، 1۹7۹، 1۹7۴پالمر )      
:  1۹8۶) داند وجه را  بیان نظر و دیدگاه گوینده در جمله می  یگیری از نظرات پیشگامان خود بررسی کرده است. وبهره

، وجه  ۲ی اند از وجه برداشت که عبارت  کندی م یز متما یکدیگر را از  اصلی ةوجه، سه گون یبندطبقه  ی برا وی(. ۲
  یهارا در جمله  canو  may یسیانگل ی سه نوع، او کاربرد دو فعل وجه ین ا یح توض ی. برا ۴ی توانمند وجه و  ۳ی درخواست 

 (: ۹7: 1۹7۴پالمر، )  کندی م ی بررس یرز

 
1. John may be in his office. 
2. John may/can come in now. 
3. John can run ten miles with ease . 
 

  may(، 1) ة . در جملیستن یکسان ها آن  ی وجه  یاستفاده شده است، معنا  ی وجه  هایل ع فمله از در هر سه ج اگرچه      
است.   یاز وجه برداشت  یانمونه رو،ین و ازا کندی م  یاندر دفتر کارش ب « جان»حضور  ةرا دربار ینده قضاوت گو  یا احتمال 
در   یجه، و در نت دهد ی نظر نشان م ان مورد را در زم  « جان»ورود  ة اجاز یا ، امکان canفعل، همراه با  ین (، هم۲) ة در جمل

  ی برا  «جان» ییو توانا یت نه احتمال و نه اجازه، بلکه قابل can یز( ن۳) ة. در جملگیردی قرار م  ی وجه درخواست ةحوز
 . آیدی به شمار م یوجه توانمند ة جمله نمون ین ا  ین،بنابرا کند؛ی م  یانرا ب  ینمع  یمسافت یدندو

  یم مفاه یان و م کندی م  یبررس  یز ن یگری را از منظر د  یسیانگل یهاسه نوع وجه، وجه  ینا یانم یز ا وه بر تمعلا پالمر      
امکان را   یدر مجموع نوع  canو  may(، کاربرد ۳( تا ) 1) ی هامعنا که در نمونه  ین . به اگذارد ی م  یز تما ۶و الزام  ۵امکان 
را   یرز  یهاتقابل، مثال  یننشان دادن ا ی. پالمر برام استالزا یانگر شتر بیب must یکه فعل وجه ی در حال کند،ی القا م 

 (: ۹7:  1۹7۴پالمر، ) کندی ارائه م
 

4. John must be in office. 
5. John must come in now. 

 
1 C.I. Lewis 
2 epistemic 
3 deontic 
4 dynamic 
5 possibility 
6 nessesity 
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در   must(، ۴)  ة. در جملیستن یکسان ی،بودن فعل وجه یکساندو جمله، با وجود  ین در ا must یوجه  تفسیر     
است   یده رس یجه نت ین بر اساس شواهد موجود به ا ینده که گو دهد ی به کار رفته است و نشان م  ی تجه برداشچارچوب و

باشد. در   یاستنباط  ینچن یمبنا تواندی مثال، روشن بودن چراغ دفتر م  رای در دفتر کار خود حضور دارد؛ ب «جان »که 
 . کندی م  یانبه ورود را ب « جان»ام  لزا یا قرار گرفته و ضرورت  ی فعل در چارچوب وجه درخواست ین(، هم۵) ةجمل
سو، نوع وجه که به سه   یك: از کندی م یكتفک یکدیگراساس، پالمر دو سطح متفاوت را در نظام وجه از  ینا بر     
امکان و الزام نمود   یان وجه که در تقابل م ة درج یگر، د  ی و از سو شودی م  یمتقس  ی و توانمند ی درخواست  ی، برداشت ة مقول

  ین کند و در ع یاناز وجه را ب یکاربرد و بافت جمله، نوع خاص  وعبسته به ن تواندی م  یفعل وجه  یك ین، بنابرا . یابد یم
 الزام داشته باشد.  یاامکان  ی معنا ی،وجه ة حال، از نظر درج

  ای نحوی تحت عنوان شناختی است، زیرا معتقد است تشخیص مقولهدر بررسی وجه، رویکردی رده  پالمررویکرد      
به باور او این  هرچند  (۲: 1۹8۶) پذیر استهای دنیا امکان وجه، مشابه نمود، زمان دستوری، شمار، جنس و غیره در زبان 

غالباً مبهم است و هیچ   از نظر معناشناختی ،های نحوی بینازبانیبر خلاف سایر مقوله  ة وجهکه مقولوجود دارد مشکل 
توان بیان  گونه که زمان دستوری را می به آن منسوب کرد، مثلاً آن وجه را  که بتوان ویژگی معنایی واحدی وجود ندارد 

باید بر حسب   شناختی ضرورتاًرده  ةمعتقد است که تعریف نهایی یك مقول وی .( ۲۵۳۶: 1۹۹۴) دستوری زمان دانست
ش حاضر نیز با  (. پژوه 1: 1۹7۹)های صوری متفاوت دارند های مختلف ویژگی مشترك صورت گیرد چون زبان  معناهای 

های واژگانی بیان معناهای وجهی در گسترة فعل  شناختی پالمر به وجه، در پی یافتن محمل گیری از رویکرد رده هرهب
 ها بپردازد.  بندی آن های صوری و معنایی به طبقهکوشد بر پایة ویژگی فارسی است و می 

 

 های پیشیر  . مرور پژوهش 2
شده پیرامون مفهوم وجه به طور عام خواهیم داشت و  مطالعات مطرح انجامپیشینة  وتاهی بهدر این بخش ابتدا مرور ک

پردازیم.  های وجهی و ابزار بیان وجه در گسترة فعل فارسی می گرفته در خصوص فعل سپس به پیشینة مطالعات صورت
در بخش پیش )مقدمه( در   لازم است یادآوری کنیم که بخشی از مطالعاتی که در مورد وجه در مفهوم عام صورت گرفته

 شود.    تبیین مفهوم وجه مطرح شد و در این بخش تکرار نمی 
  .یابدداند که در فعل جمله انعکاس می محتوای جمله می  دربارةمشخص گوینده  نظر وجه را  ( ۳1۳:  1۹۲۴) 1یسپرسن      

بیست زیرطبقه در نظر گرفته  رای وجه ست. او بنظریة وی دربارة وجه یکی از نظرات جالب و شایان ذکر در این زمینه ا
دهند. به گفتة او در  های مشخص گوینده را در مورد محتوای جمله نشان می و بر این باور است که این وجوه دیدگاه 

های خود بند در جمله و ارتباط آن با بندهای  گیرد و ویژگی برخی موارد انتخاب وجه فقط توسط گوینده صورت نمی 
کند در حوزة تغییر  نتخاب مؤثر است. شایان توجه است که آنچه یسپرسن تحت عنوان وجه بیان می دیگر هم در این ا

توان  ساختواژی فعل واژگانی است و نه کاربرد فعل وجهی یا ابزار وجهی دیگر در گسترة فعلی. به باور او فقط زمانی می 
(. وی وجه را به دو گروه  داده شود )همانسخن گفت که رویکرد ذهنی گوینده در قالب فعل جمله نشان  « از »وجه

 کند.  اصلی »دربردارندة عنصر اراده« و »فاقد عنصر اراده« تقسیم می 
کند: وجوه  گردد. وی چهار نوع وجه را از هم متمایز می ( برمی 1۹۵1) ۲رایت نظر منطق به فون مطالعات وجه از نقطه     

های مربوط به »دانش«  میان این چهار وجه، تمایز وجه  (.  از ۳)ص و »هستی«  « ، »دانش«، »اجبار«مربوط به »حقیقت
های فاقد عنصر اراده و دارای عنصر اراده قائل شده  توان مشابه تمایزی دانست که یسپرسن میان وجهو »اجبار« را می 

 است.  

 
1 O. Jespersen 
2 von Wright 



 گویش 
ٔ
   ۲۴  ۲ ة، شمار۱ ة، دور۱۴۰۴ تابستانپژوهی، فصلنامه

د  داناه گوینده« در جمله می وجه را انعکاس »نظر و دیدگبخشی از دیدگاه او اشاره شد، که در مقدمه نیز به  لاینز      
و قصد، میزان مربوط به لزوم و اجبار و میزان  و برای آن قائل است: میزان مربوط به آرز 1و سه میزان ( ۴۲۵: 1۹77)

کند که بیان صرف  نشانی از جملات تعریف می وی در تعریف وجه آن را در رابطه با طبقة بی  .مربوط به قطعیت و امکان 
ها منعکس نشده است. به گفتة وی جملات سادة  گوید در آن چه که می گوینده در رابطه با آن حقیقت هستند و نظر 

بر لزوم ایجاد تمایز بین دو    (. لاینز۳07: 1۹۶8نشان«اند )هستند یا به عبارت دیگر از نظر وجه »بی   ۲خبری غیروجهی 
اند  کار رفتهها ارائه شده باشد به ی از آن که تعریف مشخص « و »وجه فعلی« که در آثار موجود بدون آن اصطلاح »وجه

 (. 8۴8: 1۹77داند )کند و وجه فعلی را یك مقولة اساساً نحوی می پافشاری می 

  فیلسوف - ۳ین است که آست یگفتار یهاکنش  یةوجه، نظر یمعان  یبررس  یکارآمد برا ینظر  یهاجمله چارچوب  از     
-1: 1۹7۹)سرل،  کرد یلو تکم داد بعدها آن را بسط  ۴نهاد و سرل نا یبن ۵۵1۹آن را در سال   -( ۹۶01-111۹) یسیانگل
  یبا محتوا ینده گو  ةرابط ی وجه آن است که هر دو بر چگونگ ة مقول یل تحل ی برا یه نظر ین مناسب بودن ا  دلیل. (۲۹

قابل   یشان پوهم  -۵ی با وجه برداشت یانیب یِگفتار یهااساس، کنش  ینر ا گزاره و موضع او نسبت به آن تمرکز دارند. ب
. از  گردد ی م یی بازنما  شود، ی م  یانکذب آنچه ب یا نسبت به صدق  ینده التزام و تعهد گو  یزاندر هر دو، م یرادارند، ز ی توجه

درصدد   یندهدر هر دو، گو یرابرقرار است، ز یممستق یارتباط یزن ی و وجه درخواست رهنمودی ی هاکنش  یانم یگر،د  یسو
در کنار   یزرا ن یتعهد یهاکنش  (۲۵۳8: 1۹۹۴) پالمر ین،مشخص است. افزون بر ا یعملمخاطب به انجام  یختنبرانگ
 به شمار آورده است.  ی وجه درخواست ةاز عناصر سازند ی، رهنمود ی هاکنش
ها  د ندارد و توصیف دقیق و یکدستی پیرامون آن های وجهی زبان فارسی وجو در آثار موجود تعریف مشخصی از فعل      

ه شده جنبة ساختواژی و نمایش آن بر فعل  های دستور سنتی هر جا به وجه اشاره است. در بیشتر کتابارائه نشد
چنان که در  ها توجهی نشده است.  به بیان دیگر، وجه آن های وجهی و  کاربرد آن واژگانی مد نظر بوده و به تعیین فعل 

و به فراخور آن، تغییراتی که در ساختواژة فعل   دستورهای سنتی معرفی شده، بیان طرز اجرای عمل توسط فعل است 
شود. از این رو در بیشتر موارد به معرفی سه وجه اخباری، التزامی و امری محدود شده است )برای نمونه،  ایجاد می 

جاد تمایز مشخص به شش وجه اخباری، التزامی، امری،  ( و یا تعداد این وجوه بدون ای1۳7۳احمدی گیوی و انوری، 
عبارت دیگر در دستور سنتی آنچه مورد اشاره بوده  (. به 1۳۵0جواد، ، شرطی و وصفی افزایش یافته است )دایی مصدری

های وجهی زبان فارسی یا دیگر ابزار بیان وجه در گسترة  است تغییرات ساختواژی فعل واژگانی بوده و به طبقة فعل 
شود  دیده نمی  ای به این گروه فعل نتی هیچ اشاره های فارسی پرداخته نشده است. در برخی از دستورهای سفعل

های کمکی فارسی در یك مجموعه قرار  همراه فعل ها به(، و در برخی دیگر این فعل 1۳۶۳؛ خانلری، 1۳۴1پور، )خیام
 (. 1۹۶0، ۶؛ لمبتون 1۳۴۵اند )مشکور، داده شده 

اشاره کرده و ضمن بیان این مطلب   های وجهی ه فعلبه طور مجزا ب 7یان دستورنویسان غیرایرانی تنها ویندفور از م     
کند که تنها  دانند، اشاره می را در فارسی وجهی می  توانستنو  بایستن، شایستن که بسیاری از دستورنویسان سه فعل 

دیگر در فارسی امروز نقش فعلی ندارد و به قید تبدیل شده است. وی چهار   شایدیعنی  شایستن صورت موجود از مصدر 
 (.  11۳ -۹۹: 1۹7۹کند )را وجهی قلمداد می  شدن و   خواستن، توانستن، بایستنل فع
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3 J. L. Austin 
4 J. R. Searle 
5 epistimic modality 
6 A.K.S. Lambton 
7 G.L. Windfuhr  



 اخلاق  فریار |    ...فعل فارسی ۀوجه در گست   انیابزار ب یبندطبقه                                                                        ۲۵

های وجهی اشاره  دیگر، به طور مستقیم به فعل  غیرواژگانیهای شفایی از جمله دستورنویسانی است که جدا از فعل      
ند.  داهای وجهی فارسی می عل های اصلی فرا از نمونه  شایستن و  بایستن ، توانستن، استنخوکرده است. وی چهار فعل 

روند و مستلزم آن هستند که فعل  ها از دید او آن است که پیوسته همراه فعل اصلی به کار می ویژگی اصلی این فعل 
 (.  ۹۴:  1۳۶۳های ویژة دیگر بیاید )ها در وجه التزامی و یا مصدر مرخم و یا به صورتاصلی همراه آن 

،  « مورد بررسی قرار داده افعال شبه معین عنوان »فارسی را به طور مجزا و تحت های وجهی صادقی و ارژنگ فعل      
دهند. به گفتة آنان این سه فعل نظر گوینده را نسبت به  را در این گروه قرار می  شایستنو  توانستن، بایستنسه فعل 

 (. ۲1: 1۳۶۳دهند ) را تغییر می دهند و به همین دلیل وجه فعل پس از خود  ل اصلی نشان می وقوع عمل بیان شده در فع
های  های مختلف اعم از وجهی و غیروجهی را با ویژگی فهرستی از فعل  های معین« مشکور ذیل عنوان »فعل      

و   یارستن ، توانستن، شایستنهای شده از سوی او فعل نحوی و معنایی گوناگون گرد هم آورده است. در فهرست ارائه
ها که سبب شده نویسنده  خورند. تنها ویژگی مشترك این فعل به چشم می  خواستنو  شدن ، بودن، استندر کنار  بایستن

تواند به صورت مرخم به کار رود  ها مصدر می ها را در یك مجموعه بیاورد آن است که به گفتة او غالباً پس از آن آن 
(1۳۴۵ :۶7  .) 

تر دید. باطنی یکی از نخستین  های وجهی را مشخص ل توان رد پای توجه به فعشناختی اما می در مطالعات زبان       
ها  هایی که در تمامی صیغه های ناقص )فعل شناسانی است که به این دسته فعل پرداخته است. وی در بحث فعل زبان 

عنصر   ضمن اشاره به  های وجهی توجه نشان داده و در توصیف ارکان گروه فعلیبه مقولة فعل  شوند( صرف نمی 
شوند  ندی آن؛ در زیرگروهی از این افعال که برای شخص و زمان صرف نمی بعال ناقص و طبقهساختمانی اف

 (.  1۲۶-1۲۲: 1۳۴8را قرار داده است ) باید و فعل وجهی  شدنو  توانستنهای وجهی شخص فعل های بی صورت 
به   )تأکیدی(« وگانهمعین دافعال [ فارسی ذیل عنوان »غیرواژگانی ندی افعال معین ]= بفرخ ضمن تقسیم همایون      
 (.  ۴۶۹:  1۳۳8داند )را نمونة آن می  خواستن و  توانستن، شایستن ، بایستنهای کند و فعلهای وجهی اشاره می فعل
. به  خواستن و  توانستن ، بایستن مرعشی در رسالة دکتری خود سه فعل وجهی برای زبان فارسی قائل شده است:      

یقی بین دو طبقة افعال وجهی و کمکی قائل شد. وی  های معنایی و نحوی، تمایز دقیژگی توان بر پایة واعتقاد او می 
های نحوی بین این دو دسته، از جمله امکان قرار گرفتن نشانة نفی،  های معنایی، به برخی تفاوت پس از ذکر تفاوت 

(. علاوه بر این، وی برای متمایز  ۶۶ -۵8:  1۹70کند )ساز و گشتار التزامی اشاره می« متممهکامکان حذف فعل، حذف »
های وجهی با عضو  کند که از آن جمله است عدم همنشینی فعل اژگانی پنج ملاك ارائه می کردن افعال وجهی و و

 (.  71-70متعدی در مورد افعال وجهی )ص   لازم ودیگری از طبقة خود و نیز وجود نداشتن تمایز دوگانة 
  شایستن و  بایستن ، توانستنگیرد و آن را  نظر می  فعل وجهی برای زبان فارسی در ( نیز سه ۳ -۲: 1۹7۹پی ) فرخ      
های  ها از فعل دهد و ملاکی برای متمایز کردن این فعل داند. وی هیچ توجیهی برای این انتخاب به دست نمی می

 کند. کمکی و یا واژگانی ارائه نمی 
 

3 
ی

 های وجهی در زبان فارسی های فعل . ویژگ
ناپذیر فعل واژگانی را دارند در زمرة  های تصریف نشینی با صورت که امکان هم ارسی به دلیل آن وجهی ف های فعل
های  ساز یکی از سه زیرطبقة فعل های کمکی و فعل مجهول اصلی قرار داشته و در کنار فعل  غیرواژگانی های فعل

های  در طبقة فعل  شدنو  توانستن، بایستن عل های موجود سه فدهند. بر اساس ملاك اصلی را تشکیل می  غیرواژگانی 
 1وجهی فارسی قرار دارند. 

 
ویژة زبان و کتیبه،  ۶فارسی‘ مندرج در نامة پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمة شمارة  غیرواژگانیبندی افعال رك به مقالة نگارنده تحت عنوان ’پیشنهادی در طبقه 1

 های تعیین افعال وجهی ارائه شده است.؛ که در آن ملاك 1۳8۳
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که   های دیگری نیز دارند ، ویژگی غیرواژگانی های فعلهای عمومی های وجهی علاوه بر دارا بودن ویژگی فعل      
 عبارتند از: 

  . عضو پیشیر  گروه فعلی۱-3

فقط در مواردی که   گیرند. یش از فعل واژگانی قرار می های وجهی همگی عضو پیشین گروه فعلی هستند یعنی پ فعل
فعل واژگانی ترکیبی )پیشوندی یا مرکب( باشد، امکان قرار گرفتن این افعال بعد از عنصر غیر فعلی وجود دارد. توجه  

 کنید: 
 1(. 1۳۴1احمد زدگی، آل واند بشود که ]...[ )پ د، غرب تظاهر می مردم  وقتی رأی و ارادة -۶
 (. 1۳۵۳لستان: جنی، گ  )پ د، اسرار گنج درةتونه باشه. ه فکر نکردم کدخدا شریك دزد می نو بگو کگفت م  -7
 (. ۶۹:    1۳71خوای بچه نگه داری؟! )مهرجویی  تونی بری نفله، می ]...[ تو راه نمی  -8
 

 . داشی   نقش معنای  در گروه فعلی 2-3
ها را با  عبیری معنای آن های تدر جمله توان ر نتیجه می های وجهی در تعیین معنای وجهی گروه فعلی مؤثرند، د فعل

های وجهی و کمکی به لحاظ معنایی دانسته  ای دیگر بیان کرد. مرعشی این مسئله را وجه تمایز فعل کمك واژه یا واژه
 کند: (. مثال زیر این نکته را روشن می ۵۹:  1۹70است )

 ( ۴۹:  1۳7۴ه. )مهرجویی ]...[ حسام باید یه شغل بهتری به من بد –الف.  -۹
 ب. حسام مجبوره یه شغل بهتری به من بده. 

 است.  ( الف ۹) ب( تعبیر جملة  ۹جملة )
ا  ت که وجه ررسد آن استر از همه به نظر می چه مناسب ختلفی وجود دارد ولی آن های مدر بیان معنای وجه، دیدگاه     

بدانیم؛ به این ترتیب است که وجه با عدم قطعیت،  ید گوچه می بیان نظر و دیدگاه گوینده نسبت به محتوای آن 
»امکان«، »الزام«، »اجازه«، »اجبار«، »تمایل«، »اراده« و »توانایی«   ۲شود. بنیاد نبودن و فردبنیاد بودن همراه می واقعیت

هر یك از   یق کاربردها از طرشوند و غالباً یکی از آن مفاهیمی هستند که انعکاس نظر و دیدگاه گوینده در کلام تلقی می 
 شود. وجهی منتقل می های فعل

 

 پذیر فعل واژگای  های تصریف . محدودیت صورت 3-3
روند محدودند و در مضارع التزامی، ماضی التزامی  ها به کار می پذیر فعل واژگانی که همراه این فعل های تصریف صورت 

های وجهی  ع التزامی و ماضی التزامی با تمامی فعل شوند. از میان این سه صورت، مضار اضی استمراری خلاصه می و م
 پ( توجه کنید: 10شود. به مثال ) نند به کار روند و کاربرد ماضی استمراری به فعل وجهی بایستن محدود می توامی

 برود. شود  تواند / باید / می الف. می  -10

 . رفته باشدشود  تواند / باید / می ب. می   

 
های زبان فارسی موجود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« که دربردارندة تعداد است. نخست »پایگاه دادهدو منبع  پیکرة زبانی پژوهش حاضر برگرفته از 1

شده، نشریات ادواری و غیره های ترجمههای تألیفی، کتاباستانی و غیرداستانی مربوط به فارسی امروز است که از منابع مختلفی چون کتابزیادی از متون پیوستة د
ای ابزار بیان وجه در تر کاربرد محاورهنامة منتشرشدة فارسی است که نگارنده به منظور فراهم کردن امکان مطالعة دقیقدآوری شده است. دوم، حدود ده کتاب و فیلمگر

با الگوی: )پ.د، نام اثر، نام مؤلف یا مترجم:  گسترة فعل فارسی  به طور دستی مورد جستجو قرار داده است. در این مقاله پس از جملات مأخوذ از منبع اول پرانتزی
أخوذ از منبع دوم، به شیوة متعارف ارجاع داخل متن، نام مؤلف، سال های زبان فارسی است آمده و پس از جملات مسال انتشار( که در آن »پ.د« مخفف پایگاه داده

 انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز مقابل آن آورده شده است.
، سال ۳نامة دستور، شمارة وضیح بیشتر رجوع کنید به  مقالة نگارنده تحت عنوان ’ بایستن، شدن و توانستن: سه فعل وجهی در فارسی امروز‘ مندرج در فصلت برای ۲

1۳8۶. 
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 رفت. مي پ. باید   

  صورت امر نداشی   . ۴-3
 های وجهی فاقد صورت امر هستند. به مثال زیر توجه کنید: فعل
 الف. *بتوان بیا.  -11
 ب.   * بشو بیا.         

 پ.   *باید بیا.         
 

 . نداشی   صیغۀ مجهول۵-3
 د: جهول کرد. توجه کنیها را متوان آن دارند. در نتیجه نمی های وجهی همگی لازمند و صورت متعدی نفعل
 . الف.  * توانسته شد. 1۲
 ب.  * بایسته شد.   
 پ.  * شده شد.   

اند و هم به لحاظ معنا.  هایی است که هم به لحاظ صورت و رفتار نحوی وجهی های فعل چه در بالا آمد ویژگی آن      
پذیر است. بخش بعد  های دیگری نیز امکان ها نیست و با فعل بیان مفاهیم عجین با وجه در فارسی، منحصر به این فعل 

 ها اختصاص یافته است. ها و جایگاه آن به بررسی این فعل 
 

وجهی . بیان وجه از طریق فعل ۴  های غتر
  وسیلة توان به مفاهیم »امکان« و »الزام« که دو مفهوم بارز در وجه هستند و مفاهیم دیگر مطرح در وجه را می 

به صِرف   همین امر سبب شده است که برخی از پژوهشگران تنها های وجهی نیز بیان کرد. های دیگری غیر از فعل فعل
های وجهی در نظر بگیرند. به  ها را در زمرة  فعل ها، بعضی از این فعل معنا و شاید یك یا دو رفتار نحوی، و نه تمامی آن 

آورده شده   بایستن و تن توانس و در کنار  غیرواژگانی در زمرة افعال  (گذاشتن )= اجازه دادن عنوان مثال در جایی، فعل 
چنین وضعیتی پیدا کرده است )شفایی،   خواستن )= مایل بودن(( و در جایی دیگر فعل ۵۴: 1۹۶0)ر.ك. به لمبتون، 

:  1۳۵۲ق، سرهنگیان )به همین سیا . (۵۴: 1۹۶0؛ لمبتون، 7۲: 1۹70؛ مرعشی، ۴۶۹: 1۳۳8فرخ، ؛ همایون ۹۴: 1۳۶۳
 آورده است.     غیرواژگانیی هارا د زمرة فعل  ممکن بودن فعل (۶0

شان در دو طبقة مختلف قرار  توان بر اساس رفتارهای نحوی ( را می ممکن بودنو  خواستن، گذاشتناین سه فعل )     
 اند از: شان را عنوان نمود. این دو طبقه عبارت طبقه ها و اعضاء دیگر هم داد و سپس دلیل فعل وجهی نبودن آن 

 (( و گذاشتن )= اجازه دادن خواستن )= مایل بودن  -الف
 ممکن بودن -ب

های  چه به عنوان ویژگی فعل اند، چون با تمامی آن اعضای طبقة اول که دارای فهرستی باز هستند افعالی واژگانی      
خوانی دارند: از  همشود دانسته می  غیرواژگانیواژگانی و های شود و ملاکی برای ایجاد تمایز بین فعل واژگانی ذکر می 

های معنایی بین نهاد و فعل و نیز تغییر کردن معنا در  ابستگی در وجود محدودیتنهاد جمله مستقل نیستند، و این و
توانند با  یابد؛ نهاد مستقل دارند و دیگر این که نمی صورت تغییر جهت دستوری فعل از معلوم به مجهول تجلی می 

های طبقة نخست از دو  توان فعل می  1ناپذیر )صفت مفعولی یا مصدر مرخم( همنشین شوند. تصریف  های فعلی صورت 
 دهد: ها را نشان می ( تعدادی از این فعل 1۳های واژگانی با معانی وجهی دانست. شمارة )طبقة بالا را به طور خاص فعل 

 
ویژة  ۶هشگاه میراث فرهنگی، ضمیمة شمارة فارسی‘ مندرج در نامة پژو غیرواژگانیبندی افعال رك به مقالة نگارنده تحت عنوان ’پیشنهادی در طبقهبرای توضیح  1

 .۴۶-۴7، ص 1۳8۳زبان و کتیبه، 
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 (اشتن )= اجازه دادن خواستن )= مایل بودن(                                   گذ -1۳
 دوست داشتن                                                   مایل بودن      
 اجازه دادن                                                       میل داشتن      

 نامیم.می  ‘شبه وجهی واژگانی’ها را به دلیل ماهیتشان، این فعل 
ها  ( به تعدادی از آن 1۴گیرند که در شمارة )های دیگری نیز جای می فعل  ممکن بودنلاوه بر فعل در طبقة دوم ع      

 اشاره شده است: 
 

 .  بعید بودن 1۴
 لازم بودن                                                               بهتر بودن    

یعنی عدم وجود محدودیت انتخابی بین نهاد و فعل، تغییر   گانیغیرواژافعال  هایها با سه ملاك از ملاكاین فعل      
که دارای فهرستی  خوانی دارند و تنها به دلیل آن هم  نکردن معنا در تغییرجهت دستوری فعل و دارا نبودن نهاد مستقل 

اصطلاحات وجهی‘  ’ا گونه افعال رها در نظر گرفته نشدند. این ا منسوب به آن و ی  غیرواژگانی افعال  باز هستند در زمرة 
 پردازیم. نامیم. در ادامه به بررسی این دو طبقه می می
 

 های شبه وجهی واژگای  . فعل۱-۴
دهند و نیز معنایی  ای که از خود نشان می هایی هستند که به لحاظ نوع رفتار نحوی های شبه وجهی واژگانی فعل فعل

های نحوی مهم این  گیرند. یکی از ویژگی واژگانی قرار می  های های وجهی و فعل کنند بین فعل که در جمله القا می 
ها امکان  ها با مضارع التزامی است. همة این فعل کند، همراهی آن های وجهی شبیه می ها را به فعل ها که آن فعل

شوند و این  پذیر دیگر نیز همراه های تصریف توانند با صورت ها می همنشینی با مضارع التزامی را دارند و برخی از آن 
جا از پرداختن به  تر باشد که در این ها به زیرطبقات کوچك بندی این فعل تواند ملاکی برای تقسیم مسئله خود می 

های واژگانی را نشان  ها با مضارع التزامی فعل( همراهی این فعل ۲1( تا ) 1۵های )کنیم. مثال جزئیات آن صرف نظر می 
 دهند: می
 ( ۴8: 1۳71خوای پرستارو صدا کنم جلوی خودت بگه؟ )مهرجویی،  آره، حقیقت داره. می  -1۵
 ( 1۳۳: 1۳7۶احمد، خواستم ببینم که دیدم. )آل فقط دو سه نفر آدمیزاد را می  -1۶
 ( 8۳:  1۳71ذاریم اعتراض کنه ]...[ )مهرجویی، ]...[ اگر خواست بیشتر اعتراض کنه، می  -17

های واژگانی برشمردیم  هایی که برای فعل جهی واژگانی با تمام ملاك های شبه وگونه که اشاره شد فعل همان      
های وجهی در  ها با فعل های این فعل ها و تفاوت شباهت  1کنند.تر می های زیر این نکته را روشن مطابقت دارند. مثال 

 (. ۲ادامه در جدولی خواهد آمد )ر.ك. جدول 
 اه برسد. خواهد تا ساعت پنج به ایستگالف. راننده می  -18
 خواهد تا ساعت پنج به ایستگاه برسد. ب. * اتوبوس می   

 خواهد کتاب بخرد. الف. علی می  -1۹
 خواهد خریده شود. ب. *کتاب می   

 خواهم بیایم. الف. من می  -۲0
 خواهم او بیاید. ب. من می   

 خواهد خورد. * می  -۲1

 
 نظر است.در این جملات مفهوم واژگانی فعل خواستن یعنی مایل بودن مورد  1
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به   خواستن )= مایل بودن( بر روی فعل  غیرواژگانی اژگانی و های و( چهار ملاك تمایز فعل ۲1( تا )18های )در مثال      
ها حاکی از آن هستند که در  های شبه وجهی واژگانی مورد آزمون قرار گرفته است. این مثال عنوان نمایندة طبقة فعل 

ییر جهت  ، بین نهاد و فعل محدودیت معنایی وجود دارد؛ معنا در تغغیرواژگانی های های این طبقه برخلاف فعل فعل
توانند نهادی مستقل از نهاد فعل بعد از خود  ها می که این فعل کند؛ و نیز این دستوری فعل از معلوم به مجهول تغییر می 

 آید(. به صورت یك اجبار درمی  گذاشتنداشته باشند )داشتن نهاد مستقل در مورد برخی از اعضاء این گروه مثل  
های بعد از  های شبه وجهی واژگانی با فعل آیی فعل نتیجه گرفت که حاصل هم  توانبا توجه به این سه نکته می       

یعنی   غیرواژگانی خواندیم که از فعل شبه وجهی واژگانی ها را شبه وجهی خود، دو گروه فعلی است. به همین دلیل آن 
ا فعل واژگانی منجر به  است و همراهی آن ب غیرواژگانی های های اصلی فعل که دارای ویژگی  خواستن )= قرار بودن( 

 شود متمایز باشد. تشکیل »یك« گروه فعلی می 
بیشتر است   توانستن های شبه وجهی واژگانی به فعل شباهت فعل  توانستنو  شدن، بایستناز بین سه فعل وجهی      

ها هم به لحاظ  ها صرف شوند، به عبارت دیگر این فعل برای تمامی صیغه  توانستن توانند مانند چون این افعال هم می 
 شخص و شمار با صیغة فعل واژگانی بعد از خود تطابق دارند. 

 

 . اصطلاحات وجهی 2-۴
زیاد   غیرواژگانی های ها به فعل های مرکبی هستند که معنای وجهی دارند. شباهت این فعل اصطلاحات وجهی فعل 

 شود: ها محك زده می روی این فعل  بر  غیرواژگانی های واژگانی و های تمایز فعل زیر ملاك   هایاست. در مثال 
 جا برسد. الف. علی ممکن است تا ساعت سه به این  -۲۲
 جا برسد. ب. اتوبوس ممکن است تا ساعت سه به این   

 الف. علی ممکن است کتاب بخرد ولی آن را نخواند.  -۲۳
 ب. کتاب ممکن است خریده شود ولی خوانده نشود.    
 الف. رضا ممکن است بیاید. -۲۴

 ب. * رضا ممکن است علی بیاید.   
 * ممکن است رفت.  -۲۵

وجود محدودیت معنایی بین نهاد و فعل، تغییر معنا در تغییر جهت  های ( به ترتیب ملاك ۲۵( تا ) ۲۲)های در مثال      
به  دن ممکن بوناپذیر بر روی فعل های فعلی تصریف نشینی با صورت دستوری فعل، دارا بودن نهاد مستقل و امکان هم 

ممکن  آید که فعل می ها چنین بر عنوان نمایندة طبقة اصطلاحات وجهی مورد سنجش قرار گرفته است. از این مثال 
های  دارد و تنها در مورد ملاك همراهی با صورت  غیرواژگانیهای در قبال سه ملاك نخست رفتاری مشابه فعل  بودن 

امکان این همراهی در مورد این فعل فراهم نیست. شباهت اعضاء   دهد و ناپذیر رفتاری متفاوت از خود نشان می تصریف 
 (. ۲های وجهی در ادامه در جدولی نشان داده خواهد شد )ر.ك. جدول طبقة اصطلاحات وجهی با فعل 

تنها در   شدنو  بایستنهای وجهی مهمترین ویژگی طبقة اصطلاحات وجهی آن است که اعضاء آن همانند فعل      
 روند. توجه کنید: مفرد به کار میصیغة سوم شخص 

 ها ممکن است دیر بیایند. الف. آن  -۲۶
 ها ممکن هستند دیر بیایند. ب. * آن        

های شبه وجهی واژگانی با  های وجهی و نیز فعل ویژگی دیگر طبقة اصطلاحات وجهی آن است که مانند فعل      
مضارع التزامی، ماضی التزامی و به ندرت ماضی استمراری  های های واژگانی، یعنی صورت های محدودی از فعل صورت 

پذیر فعلی اعضاء این طبقه  های تصریف نشینی با صورت توان از همین حیث یعنی امکان هم نشینی دارند. می امکان هم
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(  ۲8( و )۲7های )پردازیم. مثال جا به ذکر جزئیات آن نمی ابل تقسیم دانست که در این ق تری های کوچك را به زیرطبقه 
 دهند: ها با مضارع التزامی را نشان می دو مورد از همراهی این فعل 

 ( ۶0: 1۳7۴بهتره حسام از همه چیز با خبر بشه ]...[ )مهرجویی،   -۲7
 ( 7۹: 1۳71]...[ مهشید ممکنه تو دادگاه تو رو تحقیر کنه ]...[ )مهرجویی،   -۲8

برخوردیم که از نظر   ها فعل دیگری از  واژگانی به دستة های شبه وجهی در بررسی اصطلاحات وجهی و فعل      
های شبه وجهی واژگانی و اصطلاحات وجهی قرار دارند.  بین طبقة فعل  غیرواژگانیهای واژگانی و تمایز فعل های ملاك
واژگانی  ها را افعال شبه وجهی های شبه وجهی واژگانی بیشتر است آن ها به فعل جا که شباهت این دسته از فعل از آن 

 دهیم. نامیم و در ادامه مورد بررسی قرار می فرعی می 
 

 های شبه وجهی واژگای  فرع . فعل3-۴
های واژگانی  هایی هستند که تنها در ملاك دارا بودن نهاد مستقل با فعل های شبه وجهی واژگانی فرعی فعل فعل

یابند.  های وجهی شباهت می د و از این حیث به فعل توانند نهاد مستقل داشته باشنها نمی متفاوتند، یعنی بر خلاف آن 
 ( آورده شده است: ۲۹ها که دارای فهرست باز هستند در شمارة ) منتخبی از این فعل 

 قصد داشتن                                                                                        ناگزیر بودن  -۲۹
 ناچار بودن                                                                                    مجبور بودن            
 اجازه داشتن       
 دهد: بودن نشان می  غیرواژگانیظر واژگانی یا نها را از های زیر وضعیت این فعل مثال
 الف. علی مجبور است بیاید.  -۳0
 ب. * اتوبوس مجبور است بیاید.    
 الف. مریم مجبور است علی را ببیند.  -۳1
 ب. * علی مجبور است دیده شود.        

 الف. علی مجبور است بیاید.  -۳۲
 ب. * علی مجبور است رضا بیاید.       

 * مجبور است رفت.  -۳۳
ه با هم در  های این دو طبقآید که تنها تفاوت فعل ( برمی۳۳( تا )۳0های ) ( با مثال ۲1( تا )18های )از مقایسة مثال 

 امکان پذیرش نهادی مستقل از نهاد فعل واژگانی است. 
شوند و به  های طبقة شبه وجهی واژگانی فرعی نیز مانند طبقة شبه وجهی واژگانی با مضارع التزامی همراه می فعل      

 کنند. توجه کنید: لحاظ شخص و شمار به طور کامل صرف شده، با فعل واژگانی پس از خود مطابقت می 
 ها مجبور هستند بروند. آن  -۳۴

 ارائه شده است. ۲های وجهی در ادامه در جدول ها با فعل های این دسته از فعل ها و تفاوت شباهت
 

 . ’شاید‘، فعل وجهی یا قید؟۴-۴
،  1۳۴۵عنوان نمونه مشکور، های وجهی آورده شده )بهدر بسیاری از آثار موجود در زمرة فعل  شایستن از مصدر  شاید 

در نظر گرفته شده است. اما   بایستناز مصدر  باید( و مشابه 1۹7۹پی، و فرخ  1۳۶۳، صادقی و ارژنگ، 1۳۶۳فایی، ش
در فارسی امروز تمام   شایدیعنی  شایستنکند تنها صورت موجود از مصدر ( اشاره می ۹۹: 1۹7۹گونه که ویندفور )همان 
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  شاید شده است. باطنی ضمن توجه به این مطلب، دلیل عدم تشابه  های فعلی خود را از دست داده و به قید تبدیلویژگی 
 (. 1۲۴: 1۳۴8صورت منفی ندارد ) باید بر خلاف  شایدبیند که را در این نکته می  باید و 

تر به صورت عدم پذیرش پیشوندهای تصریفی  توان آن را به صورت کلی علاوه بر عدم پذیرش تکواژ منفی که می      
های  های فعل توان در قیاس با ویژگی ها را می های وجهی دارد. این تفاوت های دیگری نیز با فعل فاوت ت  شایدبیان کرد، 

 وجهی به صورت زیر بیان کرد: 
 

 عدم پذیرش پيشوندهای تصریفي ( ۱

 کند: های زیر این نکته را روشن می مثال
 الف. * او نشاید برود.  -۳۵

 شاید برود. ب. * او می       
 

 یي با مصدر مرخمآعدم هم (2

نشینی با مصدر مرخم و تشکیل گروه فعلی غیرشخصی ندارد.  های وجهی است امکان هم که ویژگی فعل چنان آن  شاید 
 توجه کنید: 

 * شاید رفت.  -۳۶
 

 پذیر فعل واژگاني های تصریفمحدودیت صورت  (3

پذیر فعل واژگانی که با آن همراه  های تصریف نیز، مثل تمامی قیود، محدودیت چندانی در مورد صورت  شاید برای 
 دهد: های زیر این نکته را نشان می شوند وجود ندارد. مثال می
 الف. شاید رفته باشد.  -۳7
 رفته است. ب. شاید می   
 پ. شاید بخواهد.   

یی هم با  هاکند و شباهت به لحاظ معنایی مفهوم وجه را در جمله القا می  شایدها، رغم این تفاوت به هر حال علی      
و فعل واژگانی و همراهی با مضارع و ماضی التزامی. به   های وجهی دارد نظیر امکان درج سازه میان آن طبقة فعل 

 کنیم.را قید وجهی قلمداد می   شایدهمین دلایل 
 

ی. نتیجه ۵  گتر
شوند. این  ت بیان می ها با رفتارهای نحوی متفاوای از فعل مفاهیم وجهی در زبان فارسی در حوزة فعل توسط گستره 

و   شدن و  توانستن، بایستن( غیرواژگانیهای وجهی )و بالطبع توان در پیوستاری که در یك سوی آن فعل ها را می فعل
آیی دو فعل فقط  های واژگانی قرار دارند جای داد. در چنین پیوستاری، در یك قطب در اثر هم در سوی دیگر آن فعل 

 گردد.  آیی دو فعل منجر به تشکیل »دو« گروه فعلی می و در قطب دیگر آن هم  شود »یك« گروه فعلی تشکیل می 
 توان پیوستار مورد نظر را به شکل زیر ترسیم کرد: چه در این مقاله گفته شد می با توجه به آن 
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 یك گروه فعلی      فعل وجهی                                         بایستن، شدن، توانستن 
 خواستن )= قرار بودن(                      غیرواژگانی فعل شبه وجهی                         

 اصطلاحات وجهی                                 ممکن بودن، بهتر بودن، لازم بودن و...                         
 قصد داشتن، مجبور بودن، ناگزیر بودن و...        فعل شبه وجهی واژگانی فرعی                                   

 دو گروه فعلی       فعل شبه وجهی واژگانی                    خواستن )= مایل بودن(، گذاشتن )= اجازه دادن( و... 
 

 های زبان فارسی: پیوستار ابزار بیان وجه در گسترة فعل1نمودار

 
 دهد: های فارسی را نشان می ن وجه در گسترة فعل جدول زیر وجوه اشتراك و افتراق ابزار بیا 

 
 :  بررسی وجوه اشتراك و افتراق ابزار فعلی بیان وجه ۲جدول 

 طبقة فعلی                                                              
 هاملاك

فعل  فعل و
 ش.و.غ

 فعل ا. و 
 ش.و.و.ف 

 فعل
 ش.و.و 

 + + + + + پذیرش پیشوند نفی 

 + + + + + ی ماندن به هنگام حذف فعل واژگانی باق

 + + + + + امکان درج سازه بین فعل مورد نظر و فعل واژگانی 

 + + + + + عضو پیشین گروه فعلی

 + + + + + داشتن نقش معنایی در گروه فعلی

 + + + + + پذیر فعل واژگانی های تصریفصورت محدودیت

 + - - - - داشتن صورت امر 

 + - - - - ن صیغة مجهولداشت

 + + - - - وجود محدودیت انتخابی بین نهاد و فعل

 + - - - - داشتن نهاد مستقل

 - - - - + آیی با مصدر مرخمهم

  وجهی واژگانی فرعی؛ ش.و.و: شبه وجهی واژگانی؛ ا. و: اصطلاحات وجهی؛ ش.و.و.ف: شبه و: وجهی؛ ش.و.غ: شبه 
 وجهی واژگانی 

 
  یة حوزه بر پا  ین ا یل که تحلدهد می نشان  فارسی ة فعلوجه در گستر یانب یابزارها و دقت در  ۲ل جدو بررسی      
ابزارها به   بندییم . اگرچه تقسیستزبان ن های داده ةهم یینثابت، قادر به تب هاییدوگانه و مرزبند  هایی بندطبقه

  ی هاسودمند است، داده  یفارس  ی دستور منظا ی کل  یفدر توص وجهی، و افعال  ی افعال اصل یا  ی،و دستور ی عناصر واژگان
  هایی یژگی ز وا  یانی،م یها افعال و ساخت  یژهووجه، به  یانب ی از ابزارها یکه شمار  دهد ی پژوهش نشان م  ینا

  یرش ابزارها مستلزم پذ ین ا یاندرك روابط م رو،ین . ازادهدی دو قطب قرار م  ین ا  میان ةبرخوردارند که آنها را در فاصل
 ها را فراهم آورد. آن   هاییژگی و  یاو درجه یجیتدر یف است که امکان توص ی تاریوسپ  ینگرش
  یرفتار نحو  یی، استقلال معنا یزان از نظر م ی وجه در فارس یان ب ی که ابزارها دهد ی پژوهش حاضر نشان م های یافته      

قرار دارند که   ییهاساخت یف،ط نیا  یسو یك. در دهندی م  یلرا تشک یوسته پ یفیط ی، وجه یو نقش در انتقال معان 
. در  ند یابی م ی خاص، کارکرد وجه یهاو تنها در بافت  اندخود را حفظ کرده  ی واژگان یاز معنا  یاهمچنان بخش عمده 
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در آنها بر   یدستور هاییژگی است و و  یوجه  یمعان یان آنها ب یکه نقش اصل  شوندی م یده د  ییابزارها یگر،د  یسو
را   زههر دو حو  های یژگی ها قرار دارند که واز ساخت  یگروه یز دو قطب ن ین ا یان است. م یافتهبه غل ی واژگان هاییژگی و

رو روبه  ی با دشوار یسنت های یبندگروه است که در طبقه  ینهم یقاً اند و دقبه درجات مختلف در خود حفظ کرده 
 . شود یم

  یین تب یبرا یبلکه چارچوب  ی،بندطبقه  ی تازه برا اییوهش پژوهش، نه صرفاً  ین در ا یشنهادیپ یوستارمنظر، پ ینا از     
  یگردهای واژگانی و ی، فعل هوج  هایفعل  یان چارچوب، تفاوت م ینوجه است. در ا یانمختلف ب یابزارها یانروابط م
و   یه وج یمعان  یان مشارکت آن در ب یزانبر اساس م یكهر  یگاهبلکه جا شود، ی نم  یمطلق تلق  تیمرتبط، تفاو ی ابزارها

  یان در مرز م ی سنت ی که در دستورها یی هاکه ساخت  شود ی سبب م یکرد رو ین . اشود یم یین آن تع شدگی دستوری  ة درج
 باشند.  یفمنسجم قابل توص نظام یكدر قالب  گیرند ی چند مقوله قرار م

  یژهون است. به خواهم یز ن یفارس وجهی هایفعل  ةدربار  یراخ یهاپژوهش  هاییافتهپژوهش، با  ینا  نتایج     
مختلف،   یهادر بافت  هافعل  ین که ا دهد ی توانستن و شدن نشان م یستن، مانند با هایی فعل  ة شده دربارانجام  های ی بررس
  هایژگی و ین از ا یکی صرفاً بر اساس  توان ی آنها را نم یگاهو جا دهند ی از خود نشان م  ی متفاوت  یی و معنا ی نحو یها رفتار

  ی کل  یژگیو یتی، وضع ینکه چن دهدی مشاهده را از سطح چند فعل فراتر برده و نشان م ین ا کرد. پژوهش حاضر  یینتع
  یگرد  یلتحل یبرا یشنهادیانتظار داشت که چارچوب پ  توانی م رو،ین است. ازا فارسی فعل ةوجه در گستر یاننظام ب
 کارآمد باشد.  یزن ی وجه ی ابزارها

  یاری همانند بس یز ن ی که فارس دهد ی نشان م  یخی و تار ی شناخت طالعات رده پژوهش با م ینا یج نتا یی سوهم  همچنین،      
تجربه کرده است. هرچند   یشدگ ی دستور ی یجتدر یندهایفرا یقرا از طر  یوجه  یجهان، تحول ابزارها ی هااز زبان 
در طول   شدهی بررس  یابزارها توزیع  ةنبوده است، اما نحو شدگییند و دستوری فرا ینا یخیتار یپژوهش بررس  ین هدف ا

  یوستار استفاده از مفهوم پ رو،ین تحول قرار دارند. ازا  یناز آنها در مراحل مختلف ا یاریآن است که بس ید مؤ  یوستار،پ
فراهم   یز ن ینده آ  یخی تار یها پژوهش  ی برا یی مبنا  تواندی مراحل مناسب است، بلکه م  ینزمان اهم  یف توص ی تنها برانه

 آورد. 
وجه بدون توجه به بافت کاربرد، به   یان ب ی ابزارها یل که تحل دهد ی پژوهش حاضر نشان م یج انت یگر، د ی سو از      
جمله، ارزش   یاجزا یگر تنها در تعامل با د شدهی بررس  یها ز ساخت ا یاری . بسانجامدیناقص از عملکرد آنها م یفی توص
و   یی معنا ی،نحو ی هازمان جنبهم ه ید وجه با العة که مط دهد ی امر نشان م  ین و هم  کنندی م یدا پ ی مشخص  ی وجه

  یر پذامکان  یصور هاییژگی تنها بر اساس و یوستار،هر ابزار در پ یگاهجا یابیارز یجه،. در نتیرد را در نظر گ یکاربردشناخت 
 دارد.  ایکننده یین نقش تع ینهزم ین در ا یز ن یبافت  یلو تحل یستن

  ی هازبان  یز و ن ی زبان فارس ی هاگونه  یگر د ی در بررس  تواندی م  است که  چارچوبی  ةپژوهش حاضر، ارائ یگر د دستاورد      
  هاییش ها و گوت، شواهد موجود از زبان متمرکز بوده اس یارمع  یپژوهش بر فارس ینبه کار گرفته شود. اگرچه ا یرانیا
آزمون   رو،ین . ازابرندی بهره م یوجه  یمعان یان در ب یمشابه الگوهایاز  یز از آنها ن یاریکه بس دهدی نشان م یرانیا

  یزان م یابی ارز ی برا ی مناسب ینة زم تواند ی م یرانی ا ی هازبان ی و سایر مختلف فارس  یهادر گونه  یشنهادی چارچوب پ
 آن فراهم آورد.  پذیری یم و تعم یی کارا
وجه در   ان یب ی از نظام ابزارها یکپارچه  تصویری  ة پژوهش، ارائ ین دستاورد ا ین ترگفت که مهم  توان ی م یان، پا  در      

  یصورت اجزاگسسته، بلکه به  یی هاعنوان مجموعه مختلف نه به  یکه در آن، ابزارها  یریاست؛ تصو  فارسی  فعل  ة گستر
  ی امکان برقرار ی، زبان فارس یهاداده  تریق دق یف بر توص فزوننگرش، ا ین. اشوندی م یل تحل یاپو و یوستهنظام پ یك

  ة در حوز یندهآ  یهاپژوهش  یبرا یی مبنا  تواندی و م سازدی فراهم م یزرا ن یخی و تار  یفی توص ی،مطالعات نظر یانارتباط م
 باشد.  یرانی ا  یهازبان  یشناسو رده  شدگیدستوری  وجه،
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 ملاحظات اخلاق

وی از اصول اخلاق پژوهش   پتر
 نویسنده اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت کرده است.  
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